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به یک خوانندهمونته وردی   در پی حمله اخراج بنیان گذار   ارکستر 
فریــد پریش: به دنبــال حملــه فیزیکی 
به یکــی از خواننــدگان در ماه آگوســت، 
گــروه کر و ارکســتر مونتــه وردی تصمیم 
به قطــع همــکاری بــا بنیان گــذار خود 
گرفــت. هیئت مدیــره گروه کر و ارکســتر 
مونته وردی اعلام کرد که سِــر جان الیوت 
گاردینر، رهبر ارکســتر و بنیان گذار گروه کر 
مونتــه وردی، به این ســازمان باز نخواهد 
گشــت. گاردینر پس از حمله به خواننده 
باس، ویــل توماس، پس از اجــرای اپرای
Troyens at the Berlioz واقع درجشنواره 
برلیوز در La Côte-Saint-André فرانسه 
در ماه آگوست گذشته، از فعالیت  در دنیای 
موســیقی کناره گیری کرد. او در اوایل سال 
جاری در بیانیــه ای اعلام کرد: «حادثه ماه 
آگوست چیزی اســت که مسئولیت کامل 
آن را پذیرفته ام و عمیقا از آن پشــیمانم». 
در طول ســال گذشــته، گروه کر و ارکستر 
مونتــه وردی امکان فرایند توانبخشــی را 
در نظر گرفت که براســاس سیاســت های 
حرفه ای این گروه اجرا می شــود. این گروه 
در بیانیــه ای در ماه فوریــه گفت: «هدف 
مشــترک ما این اســت که [گاردینر] بتواند 
در اواخر ســال به رهبری گروه کر و ارکستر 
مونته وردی بازگــردد». همچنین این گروه 
گفت کــه جایزه اخیر بهترین گــروه کر در 
جوایز اپرای ۲۰۲۴ «ادای احترامی شایسته  
یک عمر کار حرفه ای جان الیوت» اســت. 
این ســازمان در یک بیانیــه مطبوعاتی به 
«تأثیر موســیقیایی خارق العــاده» گاردینر 
اشــاره کرد و گفــت: «گروه کر و ارکســتر 
مونته وردی از مشارکت عظیم او قدردانی 
می کنــد و تعهــد عمیقی بــه حفظ این 
دستاوردهای فوق العاده دارد. این سازمان 
مفتخر است که توانسته به همراه بسیاری 
از نوازنــدگان دیگر، بــه کارنامه طولانی و 
درخشــان او کمک کند. گروه کر و ارکستر 
مونتــه وردی تعهــدات خــود را در قبال 
حمایت از قربانیان سوءاستفاده و تعرض 
جدی می گیــرد و جلوگیــری از تکرار این 
اتفاقــات همچنــان از اولویت هــای این 
ســازمان اســت». این گروه در طول سال 
جــاری با رهبری دینیس سوســا، جاناتان 
ســلز و پیتــر ویلان در ســطح بین المللی 
به اجــرا پرداخته اســت؛ از جمله اجرای 
ســمفونی های بتهوون در لندن و پاریس، 
موتت هــای بــاخ در لایپزیگ. گــروه کر و 
ارکســتر مونته وردی اعلام کرده است که 
در پایان تابســتان رهبران جدیدی را برای 
هدایــت فصل جدیــد پروژه هــا معرفی 

خواهد کرد.

با «در انتظار گودو»  ریوز  در برادویکیانو  
مهر: کیانو ریوز و الکس وینتر برای نمایش 
«در انتظار گودو» ساموئل بکت در برادوی 
با هم همراه می شــوند. در این نمایش که 
به کارگردانی جیمی لوید ساخته می شود، 
ریوز نقش استراگون و وینتر نقش ولادیمیر 
را بازی خواهند کرد. بازیگران «بیل و تد» در 
بیانیه ای مشترک گفتند: ما بسیار هیجان زده 
هستیم که با هم روی صحنه می رویم و با 
جیمی لوید بزرگ در یکــی از نمایش های 
مورد علاقه مــان کار می کنیــم. ریوز و وینتر 
ســال ۱۹۸۹ با فیلم کمدی علمی-تخیلی 
«ماجراجویی بسیار عالی بیل و تد» همکاری 
خــود را آغاز کردند. آنها این ماجراجویی را 
با «سفر وحشــیانه بیل و تد» در سال ۱۹۹۱ 
دنبال کردند و تقریبا ســه دهه بعد یک بار 
دیگــر در ســال ۲۰۲۰ در فیلــم «بیل و تد: 
رویارویی با موســیقی» با هم همراه شدند. 
ریوز که بــا این نمایش برای نخســتین بار 
در بــرادوی روی صحنه مــی رود، یکی از 
ثابت تریــن ســتاره های ســینمای هالیوود 
اســت که با مجموعه های «جان ویک» و 
فیلم های «ماتریکس» درخشــیده است. از 
دیگر فیلم های او می توان به «کنستانتین»، 
«روابط  خــودم»،  اختصاصی  «آیداهــوی 
خطرنــاک»، «هدیــه»، «بــودای کوچک»، 
«یکی باید کوتاه بیاید» و «۴۷ رونین» اشاره 
کرد. وینتر که بازیگر، نویســنده و کارگردان 
اســت، به تازگی تولید فیلم «بزرگسالی» را 
به پایان رســانده و در آن در کنار جاش گاد 
و کایا اسکودلاریو، نقش اصلی را ایفا کرده 
اســت. او فیلم های مستندی از جمله «اثر 
یوتیوب»، «زاپا»، «بچه های شوبیز» و «اسناد 
پانامــا» را کارگردانی کرده و در برادوی هم 
روی صحنــه رفتــه که ایفــای نقش جان 
دارلینگ در «پیتر پن» محصول سال ۱۹۷۹ 
و لوییس لئونونز در «پادشاه و من» از جمله 
آنهاســت. از آثار لوید به عنــوان کارگردان 
نمایشــی که بارها جایزه بــرده می توان به 
«رومئو و ژولیت»، «سانست بلوار»، «تأثیر»، 
«خانه عروسک»، «مرغ دریایی»، «سیرانو دو 

برژرک»، «خیانت» و... اشاره کرد.

دولت جدید و معضل کولبری
۳- دولــت جدید در حال تدارک اســت تا کار خود را شــروع کند. 
دولت جدید با ســیاهه پایان ناپذیری از مسائل و مشکلات پیچیده 
سیاســی، بین المللی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور، قرار 
اســت کار خود را آغاز کند. پدیده غیرانســانی کولبری که موجب 
خدشه دارشــدن شأن، حیثیت و کرامت انســانی گروهی از هموطنان در غرب 
کشــور شده، یکی از مسائل حســاس و جدی است که به فوریت باید برای آن 
تدابیری اندیشــید. نباید بیش از این اجازه داد جان گروهی از هموطنان بر اثر 
فعالیت در کار کولبری با مخاطرات ســهمگین روبه رو شود. نباید بیش از این 
چشم ها را بر جان باختن کاسبکاران مرزنشین بست و از کنار غم و حرمان و رنج 
خانواده های دغدار آنان گذر کرد. کولبری کرامت انسانی گروه قابل توجهی از 
هموطنان را نشانه رفته است. در شرایطی هزاران نفر از مرزنشینان اعم از پیر و 
جوان و نوجوان و مرد و زن و تحصیل کرده و کم ســواد در روستاها و شهرهای 
منطقــه از بد روزگار به کولبری روی آورده انــد که مخاطرات جانی این حرفه 
هر آن ممکن اســت فاجعه ای بیافریند و جانی را بستاند. برای این پدیده باید 
به سرعت تدابیری اندیشید. دولت جدید از همین روزهای آغازین شروع به کار 
با تشــکیل یک کمیته تخصصی در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی باید برای 
کولبری تدابیری بیندیشد. تدوین برنامه های توسعه استان های مرزی بر مبنای 
آمایش ســرزمین ضرورتی فوری اســت تا هم مشکلات این استان ها کم شود 
و هم برای رفع بی کاری راه حلی پایدار و هم برای کولبری تدابیری ســاختاری 

اندیشیده شود. کولبران رنج دیده را دریابیم.

یک ترور و چند سؤال از نهادهای امنیتی
در اقدامات سازمان یافته به دلیل هم رسانی اطلاعات در میان عوامل، 
اتکا به ابزارهای پیشرفته که نیازمند ورود آن به کشور یا تأمین قطعات 
آن برای تولید است و موارد مشــابه، عوامل دستگاه های اطلاعاتی و 
همچنین گزارش های مردمی امکان شناســایی شــبکه خرابکاری را 
افزایش می دهــد؛ اما از طرف دیگر در اقدامات انفرادی معمولا نیت افراد تا پس 
از اقدام برای هیچ کس فاش نمی شــود و سوءقصد با امکانات موجود عامل اجرا 

می شود.
با تمام دشواری های مربوط به شناسایی اقدامات انفرادی، اما اکثر کشورها حتی 
در شناســایی این سوءقصدها نیز موفق هستند و حتی در مواردی که دستگاه های 
امنیتی در آن شکست می خورند، پیش زمینه های مرتبط با آن رویداد شناسایی شده 
بودند و دســتگاه های امنیتی در تحلیل با شکست مواجه می شوند یا سهل انگاری 

در بررسی زنجیره رخدادهای شناسایی شده عامل اصلی معرفی می شود.
نکته قابل تأمل آنکه ترور اســماعیل هنیه یک عملیات سازمان یافته بود که در 
آن به احتمال زیاد چندین عامل دخالت داشته اند. علاوه براین، به صورت مشخص 
درز اطلاعات آن چنان قوی بوده که محل دقیق اسکان برای عوامل ترور مشخص 
بوده است. نحوه اجرای ترور در اطلاعیه شماره سه سپاه پاسداران و توضیح عضو 
کمیسیون امنیت ملی نیز نشان می دهد که برنامه ریزی دقیقی درباره روش ترور در 
خاک ایران انجام شده است که تمام اینها باید در تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی 

ایران قرار می گرفت.
اگرچه باید مد نظر داشــت که در طبقه بندی رویدادهای ســازمان یافته تفاوت 
فاحشــی میان رویدادهای دولتــی و غیردولتی وجود دارد. گروه های تروریســتی 
معمــولا در جذب نیروهــای خود از افرادی اســتفاده می کنند که ایــن افراد نزد 
نهادهای اطلاعاتی شناســنامه دار هستند و از این جهت معمولا قبل از هر اتفاقی 
این رویدادها خنثی می شــوند؛ اما در رویدادهای دولتی افراد جذب شــده ماهیتی 
بسیار متفاوت دارند. به عبارت دیگر، سوابق رویدادهای تروریستی در ایران بیش از 
آنکه نشان از شکست اطلاعاتی باشد، حاکی از ناکامی دستگاه های ضدجاسوسی 

و ضداطلاعات است.
- چرا دســتگاه های امنیتی در طول ســالیان گذشته نتوانسته اند شبکه نفوذ 

موساد را متلاشی کنند؟
در این مورد دو ســؤال قابل بررســی اســت: ابتدا آنکه منشــأ نفوذ موساد در 
سیستم امنیتی ایران چیســت؟ ترور شهید فخری زاده، ترور قاسم سلیمانی و ترور 
دانشــمندان هسته ای در اوایل دهه ۹۰، همگی با اتکا به اطلاعات دقیق گروه های 

ترور از موقعیت اهداف، استعداد محافظان سوژه و... بوده است.
آن چنان که درباره ترور هنیه نیز توســط مقامات حماس و اطلاعیه ســپاه بیان 
شــده، یک موشــک دقیقا به اتاق محل اقامت او اصابت کرده که نشان از اطلاع 
دقیق گروه ترور از محل اقامت ســوژه بوده اســت. نکته قابل تأمل آن اســت که 
ســوژه های مورد بحث در غالب موارد جزء کسانی بوده اند که امکان کسب اطلاع 
عمومــی در مورد آنها وجود نداشــته و اطلاعات با احتمال زیاد توســط نیروهای 

معتمد (میزبان یا میهمان) درز کرده است.
شاید بتوان یکی از اصلی ترین دلایل شکست ضداطلاعات ایران در برابر موساد 
را نقطه تمرکز دســتگاه های اطلاعاتی دانســت. فرض دکترین امنیتی ایران بر این 
اصل تمرکز یافته که محل رخنه دشــمن، مخالفان سیاســی ایران اســت؛ اما دو 
استدلال در رد این ادعا می توان مطرح کرد: ابتدا آنکه تسلط اطلاعاتی بر مخالفان 
سیاســی در ایران موجب کاهش صدمات ناشــی از درز اطلاعات نشــده است و 
دوم، مخالفان سیاســی با توجه به وضعیت خود اساسا داشته های مناسبی برای 

دستگاه های جاسوسی به حساب نمی آیند.
ســؤال دوم درباره پدافنــد غیرعامل اســت. مواجهه با دســتگاه های دولتی 
نشــان دهنده ضعف شدید حفظ اطلاعات در بدنه بوروکراسی به صورت عمومی 
است. درز قابل توجه نامه های محرمانه، نظام فشل تولید و حفظ اطلاعات اداری، 
نبود آموزش هــای لازم درباره مواجهه با اطلاعــات اداری و... به وضوح در نظام 

اداری کشور قابل مشاهده است.
علاوه بــرآن، دربــاره ترور اخیــر، چه فرض را بــر درز موقعیت هــدف ترور از 
طریق وســایل الکترونیک بگذاریم و چه از طریق عامل انسانی، در صورت اجرای 
پروتکل های مرتبط با اختــلال در جی پی اس امکان موفقیت این عملیات به طور 
محسوســی کاهش پیدا می کرد؛ چراکه بر اساس قرائن، پرتابه مورد استفاده برای 
چنین دقتی باید مجهز به جی پی اس می بود. ســؤال آن اســت که دســتگاه های 
امنیتــی در حوزه پدافند غیرعامل به ویژه مرتبط بــا اطلاعات نظام اداری و امنیتی 

چه اقداماتی انجام داده اند؟
- چرا نهادهای مسئول در برابر چنین مواردی پاسخ گو نیستند؟

چیتل، رئیس سرویس مخفی آمریکا پس از سوءقصد به دونالد ترامپ مجبور 
به استعفا از ســمت خود شد. در طول سالیان گذشته حوادث فاحش امنیتی رخ 
داده است که شــامل اقدامات تروریستی در مجلس شــورای اسلامی، شاه چراغ 
شــیراز، یادبود شهادت قاسم ســلیمانی در کرمان، ترور شهید فخری زاده و اکنون 

ترور اسماعیل هنیه می شود.
در طول این ســال ها تقریبا هیچ نوع پاســخ گویی از طرف دستگاه های مسئول 
در برابر این رخداد ها وجود نداشــته اســت. علاوه براین، پس از هر نوع شکســت 
اطلاعاتی در سایر کشورها مقامات مسئول در برابر مجالس خود حاضر می شوند 
و دلایل منتهی به شکست در رویدادهای امنیتی را تشریح می کنند. چنین اقداماتی 

هیچ نوع سابقه تاریخی در کشور ما ندارد.
در واقــع پس از هر نــوع رویداد امنیتی که شــهروندان ایرانــی در بهت فرو 
می روند، مجموعه ای از اطلاعات اشــتباه و اخبار غلط در فضای مجازی منتشــر 
می شــود. هیچ گاه نحوه شــکل گیری رویــداد یا اقدامات اصلاحــی جبرانی برای 
جلوگیری از رویدادهای مشابه تشریح نمی شود و هیچ مسئولی پاسخ گوی حوادث 
رخ داده نیســت. در چنین شــرایطی تا چه میزان می توان امکان بهبود شــرایط را 

متصور بود؟

اخبار برگزیده

سینماسینما

شرق: در میانه تابستان که برخی ترجیح می دهند روزهای طولانی و داغش را در سالن های سینما 
سپری کنند، سرگرم شوند و از فیلم های روز لذت ببرند، باعث شده تا تابستان گیشه سینمای ایران 
روزهای بهتری را سپری کند؛ هرچند که به اعتقاد بسیاری از اهالی سینما همچنان تا نقطه مطلوب 
فاصله اســت. اما عوض شــدن فیلم های روی پرده و دیدن فیلم های جدیدتر این نوید را می دهد 
که اگر تنوع در چیدمان آثار رعایت شــود، می توان همه ســلایق را از سینما راضی نگه داشت. از 
ابتدای ســال تا به امروز فروش سینمای ایران رقمی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد. این 
اتفاق خوبی است؛ در حالی که همچنان نیم دیگری از سال با فیلم های متعددی که در صف اکران 

هستند، باقی مانده است.
«پول و پارتی» به کارگردانی سعید سهیلی جدیدترین فیلمی است که به چرخه اکران سینماها 
اضافه شده است. «در دنیایی که همه به دنبال ثروت و مادیات هستند، قصه عشق دو جوان شکل 
می گیرد. داستانی که در آن، تضاد بین ثروت و عشق به تصویر کشیده شده است». این خلاصه ای از 
داستانی است که سهیلی روایت کرده است. «پول و پارتی» با نگاهی طنزآمیز به مسائل اجتماعی 
روز، به نقد برخی از ارزش های مادی گرایانه جامعه می پردازد. ســاعد ســهیلی، پردیس احمدیه، 
امیر جعفری، مهدی هاشــمی، نیوشا ضیغمی، آزاده زارعی، داریوش فرهنگ، امیرحسین ساربان، 
شــادی آهنگر، محمد متین محمدی و آریا نرج آبادی، بازیگران اصلی این فیلم ســینمایی هستند. 
شــاید خیلی دور  از  ذهن نیســت که این فیلم در مدت کوتاهی از نمایش در ســینماها به رقمی 
حدود ۱۳ میلیارد تومان رسیده است. تا به امروز اکثر مخاطبان سینما نشان داده اند که از فیلم های 
سرگرم کننده ای که با لحن کمدی به سراغ موضوعات روز جامعه می رود، استقبال می کنند. هرچند 
که باید این را هم در نظر داشت که بسیاری از ساخته های سینمایی سعید سهیلی با استقبال خوبی 

در سینما روبه رو شده است.
ساخت سه گانه «گشت ارشاد» از جمله فیلم هایی است که در هر بار اکرانش مخاطبان بسیاری 
را راهی سالن های سینما کرده است. با اینکه او سال هاست از ساخت فیلم های اجتماعی فاصله 
گرفته، اما همچنان «مردی شبیه باران» از ساخته های تحسین شده او است و ظاهرا سهیلی ترجیح 
می دهد در آثار ســینمایی اش همچنان بیشــتر به فکر ســرگرمی مخاطبش با لحنی طنز باشد و 

نقدهای اجتماعی اش را با همین رویکرد مطرح کند.
با اینکه این روزها تنوع بهتری از فیلم ها را در اکران شاهد هستیم، اما همچنان فیلم های کمدی 
مخاطب بیشتری در سالن های سینما دارند. مسعود اطیابی پس از تجربه دو فصل از «تگزاس» که 
به فروش خوبی در گیشــه رسید، این بار هم با ساخت «تگزاس ۳» این موفقیت را تجربه می کند. 
اطیابی، زوج پژمان جمشــیدی و سام درخشانی را در سه فصل کنار یکدیگر قرار داده است که از 
این میان کمدی پرفروش دیگری را رقم بزند و تا به امروز این نتیجه حاصل شده است. این فیلم در 

فهرست پرفروش های سینمای ایران در سال جاری جای گرفته است.
بی تردید تا به اینجا ســاخت نســخه جدید از فصل های موفقیت آمیز یک فیلم، برای بســیاری 
از کارگردانان ســینما وسوسه انگیز بوده اســت؛ همچنان که در کنار بسیاری از فیلم های کمدی، 
عددهایی جا خوش کرده اســت. تجربه های پیشین نشــان داده است که در برخی مواقع بسیاری 
از کارگردان های ما نتوانســته اند موفقیت فیلم های پرفروش و موفقیت آمیز گذشته شــان را تکرار 
کنند. اما اســتثناهایی هم وجود دارد که همچنان نام فیلمی پرفروش در گذشــته ضامن فروش 
دوباره آن در فصل های بعدی بوده اســت. «خجالت نکــش ۲» به کارگردانی رضا مقصودی نیز 
در زمره همین فیلم ها دســته بندی می شــود. شــبنم مقدمی و احمد مهران فر، دو بازیگر اصلی 
این فیلم ســینمایی، ترکیب درخشــانی را در فصل اول به نمایش گذاشتند و این فیلم مورد توجه 
مخاطبانش قرار گرفت. فروش «خجالت نکش ۲» که آن را در زمره فیلم های پر مخاطب سینماها 

نشان می دهد، ظاهرا مخاطبانش را راضی کرده 
اســت. نباید از حضور مهران مدیری در ســینما 
غافل شــد. مدیری نام و چهره ای شناخته شده و 
محبوب میان مخاطبان تلویزیون و سینما است. 
کارگردانی که بیشتر به واسطه ساخت آثار کمدی 
میان مخاطبانش شــهره اســت و با همین ژانر 
محبوبیتی چندین ســاله دارد. امــا او هم بدش 
نمی آید هرازگاهی به دیگر گونه های ســینمایی 
ســر بزند و فیلم های متنوع تری بسازد. همچنان 
که «ســاعت ۶ صبح» بــا دیگر ســاخته های او 

متفاوت  است.
مهــران مدیــری یک بــار دیگر در ســاخت 
«ســاعت ۵ عصر» نشــان داد که بــه تغییر ژانر 
علاقه مند است. تغییری که اساسا برای مدیری و 
مخاطبانش، یک چالش جدید محسوب می شود. 
کمدی-اجتماعــی تلخ «ســاعت ۵ عصر» فیلم 
موفقی در گیشــه نبود و باید منتظــر ماند و دید 
«ســاعت ۶ صبح» در اکران به موفقیت خواهد 

رسید یا خیر.
«یادگار جنوب» کــه اکران خود را از ۲۰ تیر ماه 
آغاز کرده اســت، با اختلاف اندکی از «ســاعت ۶ 
صبح» در جایگاه پنجم جدول فروش هفتگی قرار 
گرفته است. «یادگار جنوب» بعد از فیلم «جاندار» 

دومین تجربه کارگردانی حسین دوماری و پدرام پورامیری است. این دو کارگردان با همان فیلم اول 
ثابت کردند در زمینه ساخت تریلرهای اجتماعی تسلط کافی دارند. وحید رهبانی، الناز شاکردوست، 
پژمان جمشــیدی، مسعود کرامتی، ساناز ســعیدی و با حضور سحر دولتشاهی و صابر ابر، بازیگران 
فیلم سینمایی «یادگار جنوب» هستند. این فیلم بعد از مدت ها بودن در صف اکران بالاخره نمایش 

داده شد و گریم بسیار متفاوت صابر ابر بسیاری از مخاطبان فیلم را غافلگیر خواهد کرد.
نمی توان از اکران های تازه سینماها نوشت و از اولین تجربه کارگردانی حمیدرضا آذرنگ، بازیگر 
و کارگردان خوب این ســال ها یاد نکرد. «روزی روزگاری آبادان» ساخته حمیدرضا آذرنگ، بعد از 

مدت ها روی پرده سینماها است.
خانواده ای پنج نفری مصیّب چرخیده در آخرین روز سال مشغول خرید شب عید هستند، اما به 
دلیل حال بد مصیب که ناشی از گرفتاری اش به مواد مخدر است، کشمکشی میان آنها درمی گیرد 
و در اوج تلاش خیری، مادر خانواده برای به آرامش رســاندن خانواده ناگهان اتفاقی غیرمنتظره 
همه آنها را غافلگیر می کند. این فیلم در جشــنواره ســی و نهم فیلم فجــر جایزه بهترین طراحی 

صحنه را به خود اختصاص داد و در شش رشته نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد.
آذرنگ در نشست خبری این فیلم سینمایی درباره چرایی ساخت آن گفت: «روز اول آغاز جنگ 
آمریکا و عراق موشکی به اشتباه به یکی از انبارهای آبادان خورده بود. من در آن مقطع در مواجهه 
با آن خبر فقط خیال پردازی کردم که اگر با این مجموعه تصاویر روبه رو می شدیم، چه می کردیم».
او درباره اینکه چرا نمایش نامه ۱۵ سال پیش خود را تبدیل به فیلم سینمایی کرده است، تأکید 
کرد: «در سالن های مهجور تئاتر در ایران فقط ۳۰ روز یک تئاتر روی صحنه می ماند و حداکثر چهار 
هزار نفر می توانند حرف تو را بشــنوند. بچه های تئاتر دوست دارند حرف شان را با تعداد بیشتری 
به اشــتراک بگذارند. از طرف دیگر قصه جنگ قصه کهنه ای نیســت. روزبه روز چهره نکبت بار آن 
را می بینیم و احســاس می کردم میرایی ندارد و با توجه به زیاده خواهی های انســان که مدام به 
جنگ منتج می شــود، ترجیح دادم بســازم. من تا قبل از این، کارگردانی تئاتر زیاد انجام داده بودم 
و مشــکلات کارگردانی را می دانستم. در مدیوم دیگری می دانستم کارگردانی کار سختی است اما 
هرگز نمی دانســتم این قدر رنج، سختی و سخت کوشی را توأمان با هم می خواهد و مدیریت کلان 
می خواســت. در مقام کارگردان، مجموعه ای تخصصی دورت هســت که باید به لحاظ روحی و 
کاری با آنها کنار بیایید. با علم به اینکه می دانستم کار سختی است، الان بیشتر می دانم سخت تر 
است که بدنم می لرزد به کار بعدی فکر کنم. هنوز ریکاوری می شوم، امیدوارم لیاقت این را داشته 

باشم که ادامه مسیر بدهم».
«مصائب شیرین۲» به کارگردانی علیرضا داوودنژاد از دیگر آثاری است که به تازگی به اکران 
سینماها رسیده اســت. فیلمی که در گیشه به انتظاری که از فروش آن می رفت، نرسیده است. 
علیرضا داوودنژاد در این باره در یادداشــتی به ایرنا پاســخ داد: «برای وضعیت غیرعادی فروش 
فیلم «مصائب شــیرین۲» باید عرض کنم که متأسفانه تهران زندگی نمی کنم و مستقیما خبر از 
وضعیت سالن های نمایش ندارم، اما با توجه به اینکه بسیاری فیلم های بدون ستاره و معمولی 
هم از روز اول نمایش دچار چنین انزوایی نمی شوند، جای سؤال دارد که چرا «مصائب شیرین۲» 
بــا وجــود رضا و ترلان پروانه و با توجه به فضایی که بعد از فقدان رضا ایجاد شــده بود، از روز 
اول، با این برخورد غیرعادی مواجه شد؟ البته نمی دانم در شرایط حاضر سینما که مدتی است 
از آن دورم، اگر فیلمی در تلویزیون معرفی و تبلیغ نشود و از تبلیغات محیط شهری هم محروم 
باشــد و ضمنا طبق رســم رایج این روزها، در کانال ماهواره ای هم تبلیغاتی نداشــته باشد و در 
اینستاگرام و شبکه های مجازی هم حضور چشمگیری از آن دیده نشود، به چه سرنوشتی دچار 
خواهد شــد؟ نمی دانم این بی اعتنایی ها و نادیده گرفتن احترام رضا که در شش سالگی با فیلم 
بی پناه اشک ملت را سرازیر کرد و در ۱۷ سالگی 
با «مصائب شــیرین۱» موجب قهقهه و شادی 
آنها شد و به  عنوان بازیگر نقش اول مرد، نامزد 
ســیمرغ بلورین جشنواره فجر شــد و بعدها با 
اصغر فرهادی و پشت کنکوری ها در دل جوانان 
و خانواده ها جا باز کرد و ســال ها در سریال های 
تلویزیونــی به اوقات فراغت ملت خوشــحالی 
و شــادمانی هدیه کرد را چگونه باید بفهمم و 
توجیه کنم؟ آیا تعمدی در کار اســت؟ آیا رأفت 
فیلم نســبت بــه هم وطنان مهاجــر و دعوت 
ضمنی از آنها برای بازگشــت به وطن، فیلم را 
مغضوب و مهجور کرده اســت یا آنچه در حال 
وقوع است، چیزی نیست جز اثبات پیش فرض 
«نفروش» بودن فیلم کــه اگر موفقیتی حاصل 
می شــد، آن «پیش فــرض» اولیــه و همچنین 
ســال ها بایگانی شدن فیلم را زیر سؤال می برد؟ 
سرجمع مسئولان و دوســتان و عوامل ذی ربط 
همه دست به دست هم دادند تا تدفینی دوباره 
برای رضای عزیز من برگزار کنند. دســت مریزاد؛ 
متشــکر و ممنون». «روایت ناتمام ســیما» به 
کارگردانی علیرضــا صمدی نیز که از ۱۳ تیر ماه 
اکران شده است، در هفته های نخست نمایش 

با فروش نسبتا خوبی روبه رو شده است.

فیلم یــک زندگــی (One Life) محصول ۲۰۲۳ و ســاخته 
انگلیس بر اســاس یک داســتان واقعی در مــورد فعالیت های 
بشردوســتانه نیکولاس وینتون اســت. منبع اقتباس این فیلم، 
کتاب «اگر غیرممکن نیســت؛ زندگی نیکولاس وینتون» به قلم 
باربارا وینتون اســت. فیلم به کارگردانی لوســیندا کاکســون و 
نویســندگی جیمز هاوس اســت. در این اثر بازیگرانی همچون 
آنتونــی هاپکینز، لنــا اولین، جانی فلین و هلیــا بونهام کارتر به 

ایفای نقش پرداخته اند.
فیلــم بــه حال و هــوای قبل از شــروع جنــگ  جهانی دوم 
می پردازد. کشــورهای اروپایی در تب و  تــاب تصمیمات هولناک 
هیتلر به ســر می برند، اما هیچ کدام قدمی برنمی دارند تا اینکه 

جنگی شعله ور، جهان را دربر می گیرد.
داســتان در ســال ۱۹۸۷ اتفاق می افتد. نیکولاس (با بازی 
آنتونــی هاپکینز) و همســرش زندگــی آرامی دارنــد و در این 
حین ناگهان فلش بک هایی به گذشــته نیکی زده می شــود. در 
دســامبر ۱۹۳۸ که نیکی در کمیته بررســی امور پناهندگان کار 
می کند، از پراگ بازدید می کند و با خانواده هایی آشــنا می شــود 
که بعد از ظهور نازی ها، از آلمان و اتریش به چکســلواکی فرار 
کرده اند و در شرایط اسفباری در معرض تهدید و حمله نازی ها

زندگی می کنند.
فیلم «یک زندگی» قرار نیست به آثار جنگ، شخصیت هیتلر 
و موضع گیری جبهه متفقین بپردازد، بلکه فقط  روی شخصیت 
نیکولاس و وقایعی که بر ســر او گذشــت می پردازد و در اینجا 

ســینما با زبان قصه گوی خود یک موضوع انسانی و تاریخی را 
نشــان می دهد. نیکی دســت تنها و به کمک مــادرش در لندن 
تصمیم می گیرند تا کودکان را از چکسلواکی راهی لندن کنند. او 
۶۶۹ کودک را نجات می دهد و به لندن می برد و به خانواده هایی 
که می خواهند سرپرســتی آنها را قبول کننــد، تحویل می دهد. 
اما حســرتی که همیشــه بر دل نیکی از جوانی تا سالخوردگی 
باقی می ماند، نرســیدن قطار نهم اســت که حاوی ۲۵۰ کودک 
بــود. در  واقــع در روزی که باید ۲۵۰ کودک بــا قطار نهم راهی 
لندن می شــدند، به دلیل حمله آلمان به لهستان و اعلان جنگ 
به جهانیان متوقف می شود. نیکی ســالخورده که همه اسناد، 
مدارک و  عکس های کودکان  نجات یافته را در آلبومی جمع آوری 
کرده و درصدد بود که برای عبــرت به کتابخانه و  موزه ای اهدا 

کند،  ناگهان سر از رسانه تصویری درمی آورد.
این کارگــردان فیلم اولــی به خوبی می دانســت چه زمانی 
فلش بک ها را وارد داســتان اصلی کنــد و اینکه او قمار اصلی 
فیلمش را بــر روی آنتونی هاپکینز قــرار داد. بازیگری هاپکینز 
دیگر نیازی به معرفی ندارد. او  که نقش سالخوردگی نیکولاس 
را بازی می کند، با بازی درخشانش، به فیلم حال و هوای تازه ای 
می بخشد. نوع نگاه و چشــمانش برگ برنده این اثر است؛ او با 
نگاهش بیننده را مسحور می کند. هاپکینز هنرپیشه ای است که 
از یک  کاراکتر خبیث تا کاراکتری همچون  نیکی، در دل مخاطبان 
جا باز کرده است. اگر فیلم، شخص آنتونی هاپکینز را در اختیار 
نداشــت، به شــدت افت می کرد و تبدیل به یک  گزارش نویسی 

ساده با اسپانسری شبکه بی بی سی می شد. این فیلم که به مقام 
والای انسانیت می پردازد، مسلما اگر یک فیلم ساز خوب و کاربلد 
آن را هدایت می کرد تبدیل به یک اثر خاص می شد. در این فیلم 
بشر دوســت، نواقص زیادی به چشــم می خورد؛ تا جایی که از 
نگاه مخاطبان دور نمی ماند.کارگردان چندان جســارتی نداشت 
کــه تلخی زندگی پس از جنگ و آشــوب و عصیان خونین ترین 
نبرد قرن بیستم را نشان دهد و به قولی، خودش را وارد حاشیه 
امن کرد. کاراکتــر جوانی نیکولاس برخلاف ســالخوردگی آن، 
قابل لمس نیســت و بــازی تصنعــی دارد. دیالوگ ها جاندار و 
قوی نیست و شــاید بتوان گفت کلیشه ای اســت. بحث بر سر 
تعداد زیادی کودک اســت، اما نیکی جوان نتواســته آن طورکه 
شایســته اســت، با صلابــت برخورد کنــد؛ حتی زمانــی که با 
مســئول مذهبی یهودی صحبــت می کند، نمی توانــد دفاعیه 
محکمــی از انتقال کودکان بیان کند. اما با تمامی این ضعف ها، 
فیلم توانســت این موضــوع انســانی در دل تاریــخِ نه چندان 
دور را بیان کند و ســکانس های تأثیرگذار و  عمیق آن بیشــتر از 
صحنه های کم عمقش اســت. البته باید گفت شــعاری نبودن 
فیلــم از برگ های برنده آن محســوب می شــود. موســیقی در 
خدمــت فیلم اســت و نقطــه اوج داســتان در قســمت های 
پایانــی فیلم صورت می گیرد؛ در اســتودیویی که نجات یافتگان 

با منجی شان آشنا می شوند.
فیلم «یک زندگی»  ادای بزرگداشــتی برای نیکولاس وینتون 

در ستایش فعالیت های بشردوستانه و  مقام انسانیت است.

نگاهی به گیشه تابستانه سینمای ایرانیادداشت

لذت تماشای فیلم در سالن سینما

سر تعظیم فرود آوریم به مقام والای یک بشردوست
فرزانه متین
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